
کرون و خیز بلند  »قمار بزرگ« ما
راست افراطی 

( با  رای‌دهندگان فرانسوی روز یکشنبه ۳۰ ژوئن )۱۰ تیر
حضور بی‌سابقه در انتخابات پارلمانی زودهنگام فرانسه 
شرکت کردند. در این انتخابات، سه بلوک سیاسی بزرگ 
رقابت کردند که عبارت بودند از »اجتماع ملی« وابسته به 
جریان راست افراطی، ائتلاف میانه‌روی »ائتلاف با هم« به 
کرون« رئیس‌جمهور فرانسه و ائتلاف  رهبری »امانوئل ما
»جبهه مردمی جدید« متشکل از نیروهای چپ، چپ میانه 
. نتایج شمارش آرا در مرحله اول نشان داد که حزب  و سبز
راستگرای »اجتماع ملی« متعلق به »مارین لوپن« حدود 
۳۳. ۲ درصد آرا را در مرحله اول به دست آورد و صدرنشین 
انتخابات پارلمانی فرانسه شد؛ آرایی که حدود پنج درصد 
بیشتر از ائتلاف جناح چپ »جبهه جدید مردمی« است 
که ۲۸. ۱ درصد آرا را کسب کرد. ائتلاف میانه‌روی امانوئل 
کرون نیز با حدود ۲۱ درصد آرا در رتبه سوم قرار گرفت.  ما
با این نتیجه، فعالان سیاسی بر این باورند که حزب تندرو 
اجتماع ملی از ۵۷۷ کرسی پارلمان فرانسه، ۲۴۰ تا ۲۷۰ کرسی 
را به دست می‌آورد؛ جبهه مردمی جدید ۱۸۰ تا ۲۰۰ کرسی و 
کرون ۶۰ تا ۹۰ کرسی در پارلمان خواهند  ائتلاف میانه‌روی ما
داشت. این انتخابات پارلمانی در فرانسه در دو مرحله برگزار 
می‌شود و تکلیف بیشتر کرسی‌ها تا زمان دور دوم رأی‌گیری 
که دیروز یکشنبه )۷ ژوئیه/۱۷ تیرماه( برگزار ‌شد، مشخص 
خواهد شد. تنها نامزدهایی که موفق به کسب بیش از ۱۲. 
۵ درصد آرا شوند به دور بعدی راه می‌یابند. در این میان 
همزمان با درخواست لوپن از مردم برای شرکت در دور دوم و 
تعیین تکلیف کرسی‌های باقیمانده، احزاب دیگر نیز دست 
به کار شده‌اند به عنوان نمونه ۲۱۸ نامزد نمایندگی پارلمان 
فرانسه از احزاب دموکرات و چپ‌گرا به نفع سایر نامزدهای هم 
حزبی خود که در دور اول این انتخابات موفق به کسب آرای 
بیشتری شده بودند، از شرکت در دور دوم انتخابات پارلمانی 
فرانسه انصراف داده‌اند. این نمایندگان با هدف استفاده از 
تمامی راهکارهای قابل تصور برای شکست دادن نامزدهای 
حزب راست افراطی به رهبری لوپن، دست به این اقدام زدند 
تا شاید با حذف خود از چرخه رقابت‌های انتخاباتی، باعث 
شوند که آرای آنها به سبد نامزدهای هم حزبی خودشان 
ریخته شود. هراس این احزاب از حزب دست راستی اجتماع 
ملی حدود سه هفته پیش وقتی که این حزب در انتخابات 
پارلمانی اروپا پیروز شد، افزایش یافت. این حزب در پارلمان 
کرون پیش  اروپا تقریباً دو برابر آرا، از ائتلاف میانه‌روی ما
افتاد و از همین‌رو رئیس‌جمهوری فرانسه با وجود اینکه 
سه سال از عمر دولتش باقی است، در تصمیمی غیرمنتظره 
کرون افکار عمومی را  پارلمان را منحل کرد. این اقدام ما
حیرت‌زده کرد و حتی خشم بسیاری را در میان جناح خود 
برانگیخت. او از آن به عنوان »لحظه‌ای برای شفاف‌سازی« 
برای شهروندان دفاع کرد تا تصمیم بگیرند که می‌خواهند چه 
کسی کشور را اداره کند. البته او در نامه‌ای به فرانسوی‌ها که 
یک هفته پیش منتشر شد، گفت هر کسی که برنده شود، او از 
ریاست جمهوری استعفا نخواهد کرد و تا پایان دوره ریاست 
 جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۷ در این سمت خواهد ماند. 

   چرایی گرایش فرانسوی‌ها به راست افراطی
نخست  دور  در  فرانسه  مردم  »آری«  رأی  از  بخشی 
گرایی  وا در  ریشه  افراطی  راست  به  پارلمانی  انتخابات 
احزاب مخالف دارد. در گذشته، احزاب راست میانه و چپ 
میانه این کشور با هم متحد شده بودند تا از قدرت گرفتن 
حزب راست افراطی »اجتماع ملی« جلوگیری کنند اما این 
که در فرانسه »جبهه جمهوری‌خواهی« نامیده  پویایی 
می‌شود، امروزه کمتر از همیشه دیده می‌شود. از دیگر دلایل 
کم و گرایش به سمت  رویگردانی فرانسوی‌ها از طیف حا
راست افراطی، مساله کاهش قدرت خرید است. این مساله 
از پیش از شیوع کرونا با خیزش موسوم به »جلیقه زردها« 
مطرح بود و با پیامدهای اقتصادی بحران همه‌گیری کرونا و 
همچنین جنگ اوکراین افزایش یافت. حزب راست افراطی 
خ مالیات بر  وعده داده که برای افزایش قدرت خرید، نر
ارزش افزوده حامل‌های انرژی را از ۲۰ درصد فعلی به ۵. ۵ 
درصد کاهش دهد. همچنین این حزب می‌خواهد مالیات 
بر ارزش افزوده برای حدود یکصد کالای ضروری را در صورت 
تورم بالا، به حالت تعلیق درآورد. بر اساس نظرسنجی‌ها، این 
موضوع کاهش قدرت خرید، انگیزه اصلی رأی دادن برای ۵۹ 
درصد از مردم فرانسه بوده‌است. در سال ۲۰۲۴، حدود ۶۲ 
کثریت مردم این کشور گفته‌اند  درصد از مردم فرانسه یعنی ا
که در آستانه تجربه یک وضعیت ناپایدار و فقر هستند. این 
رقم در سال ۲۰۲۱ به میزان ۵۴ درصد بود. پس از آن، مساله 
مهاجرت با ۳۹ درصد، در جایگاه دوم و مساله نظام سلامت 
با ۳۲ درصد در جایگاه سوم قرار دارند. در زمینه امنیت و 
مهاجرت حزب راست افراطی وعده داده‌است که قانون 
گرفتن تابعیت فرانسه لغو کند و برای  ک را برای  حق خا
استخدام دوملیتی‌ها در برخی شغل‌ها محدودیت وضع 
کند. از نگاه ناظران، عواملی چون ترس از جهانی شدن که 
در درون خود مخالفت با سیاست‌های اتحادیه اروپا را جای 
داده، از اصلی‌ترین عوامل در رأی به حزب راست افراطی 
است. کارشناسان معتقدند که جنبش‌های پوپولیستی در 
سراسر اروپا در حال توسعه هستند و همگی یک نگرانی را 
منعکس می‌کند: ترس‌های مرتبط با جهانی شدن!راه‌حل 
این جنبش‌ها به این ترس، بستن درها و مرزهای کشور و 
بازگشت به جهان قبل از جهانی شدن است. راست افراطی 
در فرانسه نیز همانند دیگر احزاب راستگرای اروپا خروج از 
اتحادیه‌ها و پیمان‌های الزام‌آور مانند اتحادیه اروپا و ناتو 
کاهش سهم پاریس در بودجه این نهادها،  یا دست‌کم 
دیوارکشی دور کشور برای ایجاد امنیت و بهبود اقتصاد و نیز 
مقابله با مهاجران و و اقلیت‌های قومی- نژادی- دینی را در 
دستور کار قرار خواهد داد. بنابراین می‌توان به این نتیجه 
رسید که پیروزی راست افراطی در فرانسه که برای اولین بار 
پس از جنگ جهانی دوم رقم خورده‌است، در صورتی که در 
دور دوم نیز تکرار شود، افزون بر تحولات و سیاست داخلی، 
معادله‌های خارجی و تحولات جهانی از قبیل حمایت 
فرانسه و غرب از اوکراین در جنگ علیه روسیه، نقش فرانسه 
در اتحادیه اروپا، ناتو، بازارهای مالی اروپا و غیره را دچار 

تحول می‌کند. 

    پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات و پیروزی آقای 
پزشکیان حامیان آقای جلیلی و قالیباف به یکدیگر حمله 
گر اجماع صورت می‌گرفت و به نفع یکدیگر  می‌کنند که ا
کناره‌گیری می‌کردند شاید نتیجه‌ دیگری رقم می‌خورد؛ 
وزهای پس از انتخابات و  تحلیل شما از این مساله در ر

شکست سعید جلیلی چگونه است؟ 
گر اجماع  به نظر من باید این نگاه‌ها را کنار گذاشت که ا
می‌شد فلان کس رای می‌آورد یا فلان شخص، گروه یا جریان 
گرها تمام شده و ابتدائا باید ببینیم  سیاسی کوتاهی کرد. اما و ا
که این اتفاقات به هر جهت اجتناب‌ناپذیر است و در تمام 
گروه‌های سیاسی وجود دارد. ولی وقتی انتخابات تمام شد 
گر و مقصر نگردیم. بلکه باید به دنبال  دیگر به دنبال اما و ا
کجاست. همان  که مشکل  آسیب‌شناسی برویم و ببینیم 
موقعی که جبهه پایداری با طیف طرفداران آقای قالیباف 
ائتلاف کردند من گفتم که این ائتلاف پایدار نخواهد بود و امروز 
ترکش‌های آن را می‌بینیم و مطمئنا در مجلس این چالش 
قطعا وجود خواهد داشت و معتقدم در سال دوم مجلس 
برای ریاست مجلس قطعا کش و قوس‌هایی را شاهد خواهیم 
بود. ولی واقعیت امر این است که در زمان شهید رئیسی که 18 
میلیون رای آورد و عده‌ای تصور می‌کردند که این 18 میلیون 
می‌تواند برای انتخابات این دوره هم باشد؛ اما باید گفت در 
آن دوره مردم از دولت آقای روحانی عبور کرده بودند و عملکرد 
دولت‌ها و مجالس در افزایش رای مردم نقش دارد. عملکرد 
دولت آقای روحانی را یک عده می‌گویند بد و عده دیگری 
می‌گویند خوب بوده است. اما در آن روز مردم به جیب و 
اقتصادشان نگاه کردند. این مردم در انتخابات 1400 برای عبور 
از دولت روحانی به دولت رئیسی و جریان حامی او رای دادند. 
اما شخصیت خود آقای رئیسی هم در این قضیه بی‌تاثیر 
نبوده است. عملکرد وی در قوه قضائیه و نوع گفتمان آقای 
رئیسی نیز اثرگذاتر بوده، اما اینکه بخواهیم همه این موضوع 
را روی این مطلب را که عملکرد وی صرفا در قوه قضائیه بوده 
خیر بخشی از این مساله عملکرد دولت‌ها بوده است. هر چند 
عملکرد دولت‌ها می‌تواند اثر منفی هم برای مشارکت داشته 
باشد، اما به نظر من انتخابات روز جمعه 15 خط بطلانی 
بر فرضیه تحریم انتخابات بود و مردم قریب به 50 درصد در 
انتخابات حضور پیدا کردند. شاهدیم که در کشورهای دیگر 
حتی کشورهای توسعه یافته که ادعای دموکراسی و آزادی 
دارند زیر 50 درصد مشارکت دارند و اینگونه نیست که حتما 70 
تا 80 درصد باشد. ما چون جمهوری اسلامی هستیم همیشه 
کثری باشد ولی خب دیدیم که در این  باید انتخابات‌مان حدا
ارتباط مردم به پیام مقام معظم رهبری توجه کردند و حضور 
پیدا کردند. حال سلایق متفاوت است چنانکه که گروهی به 
آقای جلیلی رای دادند و گروه دیگری هم به آقای پزشکیان 
کثری برای آقای پزشکیان صورت  رای دادند که قالب رای حدا
گرفت. لذا به جای متهم کردن یکدیگر در خانواده انقلابیون 
یا اصولگراها باید بروند به این سمت که کجاها اشتباه کردند، 
کوتاهی شد و منیت‌ها نقش و سهم خواهی‌ها نقش پیدا کرد. 
در عین حال طیف آقای قالیباف تحلیل کنند که وقتی آقای 
قالیباف در انتخابات مجلس نفر چهارم می‌شود آیا چنین 
شخصی این شرایط را می‌تواند داشته باشد که در انتخابات 
. از سوی دیگر  ریاست جمهوری حضور داشته باشد یا خیر
گفته می‌شود بنا به گفته برخی نمایندگان مجلس برای ریاست 
آقای قالیباف در مجلس از وی قول گرفته بودند که به شرایطی 
به شما رای می‌دهیم که در انتخابات ریاست جمهوری وارد 
نشوید. آقای قالیباف نیز به رغم اینکه قول داده بود، اما به 
انتخابات ریاست جمهوری ورود کرد. تیم آقای قالیباف و 
خودش آسیب‌شناسی مجلس را جدی نگرفتند که چه اتفاقی 
افتاد که آقای قالیباف نفر چهارم می‌شود و جوانی از نسل 
امروز رتبه دوم یا سوم را به‌دست می‌آورد که این آسیب‌شناسی 

نیاز داشت. 
    این رویکردی که می‌فرمایید را نمی‌توان در مورد آقای 

جلیلی و جریان حامی وی هم به کار برد و در نظر گرفت؟
بله؛ تیم آقای جلیلی هم باید این تحلیل‌ها را به عمل 
می‌آورد که وقتی 6 کاندیدا هستند و 4 نفر از آنها همسو هستند 
آیا این همسویی چقدر می‌تواند در رای‌آوری موثر باشد. 

اینکه آقای پورمحمدی عمدتا با اصولگرایان برخورد داشت 
ح کند با توجه  و ندیدیم که با آقای پزشکیان موضوعی را مطر
که به اینکه خودش دبیرکل جامعه روحانیت است خود قابل 
تامل و بررسی بود. تصور همگان این بود که آقای پورمحمدی 
گر دفاع از اصولگرایی نمی‌کرد حداقل تقابل با این جریان را  ا
هم انجام نمی‌داد. در هرصورت این وقایع و صحبت‌ها و از 
کانی در مناظرات که رو کرد به آقای  سوی دیگر گفته آقای زا
پزشکیان و گفت من نمی‌گذارم تو رئیس‌جمهور شوی ادبیات 
خوبی نبود و عملا در مقابل رای مردم ایستادن بود. به عبارتی 
من به تنهایی می‌توانم جلوی رای مردم را بگیرم تا شما رای 
نیاوری. اینها برای کسانی که پای گیرنده‌های خود نشسته‌اند 
کننده است. در هر  و این ادبیات را نگاه می‌کنند تحریک 
صورت اعتقاد من این است که آسیب‌های مناظرات این دوره 
از دوره‌های قبل کمتر بود و امیدوارم در مناظرات بعدی در 
ادوار آتی ریاست جمهوری عاری از حواشی باشیم. در همین 
مناظرات هم حواشی را کنار بگذاریم گفتمان‌ها و گفت‌وگو‌های 

بهتری شکل گرفت. 
    تحلیل نادرستی در جبهه انقلاب ایجاد شد مبنی بر 
اینکه رای 18 میلیونی آیت‌ا... رئیسی؛ رئیس‌جمهور فقید 
دست نخورده برای نامزدها باقی است و تشییع میلیونی 
پیکر وی نیز مزید بر علت شد تا آنها فکر کنند همه کسانی 
که برای تشییع آمده‌اند به جبهه انقلاب رای خواهند داد؛ 
اما دیدیم نتیجه چیز دیگری شد؛ این تحلیل را چگونه 

ارزیابی می‌کنید؟
این یک اشتباه تحلیلی از سوی کاندیداهای جبهه انقلاب 
که آن کسانی که به شهید رئیسی ارادت داشتند و  بوده، چرا
به طور میلیونی هم حضور پیدا کردند بیشتر به خصوصیات 
اخلاقی وی ارادت داشتند و می‌گفتند آدمی شفاف، سالم، 
دلسوز و فردی زحمتکش، ولایتمدار بود که دلش برای خدمت 
گی‌های  می‌تپید و شبانه روز برای خدمت نمی‌شناسد این ویژ
شخصیتی آقای رئیسی برای مردم مهم بود. چه بسا که دولت 
آقای رئیسی نیز عاری از نقد نبود و خود بنده نیز در برخی از 
موضوعات به دولت آقای رئیسی نقد داشتم، اما این تحلیل 
که این جمعیت در انتخابات پشت یک گروه خاص می‌آیند 
اشتباه بود. یعنی به خوبی نتوانستند از این موضوع بهره 
برداری لازم را بر مبنای یکسری شاخص‌ها انجام دهند. یعنی 
شاخص را صرفا در این دیدند که مردم میلیونی در مراسم 
شهید رئیسی و امیر عبداللهیان شرکت کردند پس همین‌ها به 
ما هم رای می‌دهند. این امر باعث شد که حتی آقای قالیباف 
هم هوس کند تا به توصیه مشاورین و اطرافیانش به انتخابات 
وارد شود و این باور صورت گیرد. دیگران نیز با باور این اتفاق 
به صحنه آمدند. اما من با وجود اینکه من نه در ستادی بودم 
و نه فعالیت انتخاباتی داشتم، اما صادقانه اعتقاد من این 
است که برنامه‌های آقای جلیلی نسبت به دیگران آماده‌تر و 
کثری اقبال نشان ندادند.  مستندتر بود که مردم به طور حدا
این طبیعت انتخابات است که یک جریان رای می‌آورد و 

جریان دیگر رای نمی‌آورد. ولی من نکته‌ای را می‌خواهم اشاره 
کنم و آن هم اینکه مردم با این حضور ثابت کردند که برای تغییر 
فقط از راهکار انتخابات می‌شود ورود کرد. یعنی با کف خیابان 
آمدن چیزی به انجام نمی‌رسد و فقط رای است. همین چند 
روز پیش حزب کارگر در انگلستان بعد از قریب به 19 سال باز 
به قدرت رسید. یعنی مردم انگلستان به این نتیجه رسیدند 
که تنها راه تغییر محافظه‌کاران فقط صندوق‌های رای است. 
گر نسبت به  ما هم باید این موضوع را یک واقعیت بدانیم که ا
نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور یا شورای شهر نتیجه خوبی 
را نمی‌بینیم در رای خود تجدیدی نظر کنیم. این تجدید نظر 
در رای بهترین ابزار است برای دگرگونی است. لذا مردم در این 
انتخابات این تجدیدنظر را احساس کردند و از طرف دیگر هم 
یک نه به تحریم انتخابات گفتند آمدند و انتخاب خود را انجام 
دادند. حال که آقای پزشکیان انتخاب شده انشا‌ا... دولتش 
موفق باشد و از امروز باید هر کسی در حد بضاعت خود از جمله 
گروه‌ها و احزاب و هر جریانی در کشور که می‌تواند در جهت 
پیشرفت دولت قدمی بردارد به ایشان کمک کند. ما در دولت 
آقای روحانی این درخواست کمک را ندیدیم ولی در دولت 
آقای پزشکیان که در مناظرات خود گفت من ولایتمدارم، یک 
اصولگرا هستم که اصلاح‌طلبی را صلاح می‌بینم این ادبیات 
نشان می‌دهد که گروه‌های سیاسی باید با یکدیگر در کنار هم 
برای پیشرفت کشور کمک کنند نه اینکه بنشینند دعا کنند که 
دو یک دولت یا مجلسی ناموفق باشد چرا که این رویکرد راه به 
 ، جایی نمی‌برد. ما فقط باید در جهت کمک به توسعه کشور
پیشرفت و در عین حال خوب شدن حال کشور و حال مردم 

همدلی و همسویی را در پیش بگیریم. 
    نسبت به دور اول انتخابات و ادوار انتخاباتی اخیر در 
تری از سوی مردم بودیم. از  دور دوم شاهد مشارکت بالا
نگاه شما این افزایش مشارکت به دلیل ترس مردم از بدتر 

شدن اوضاع بود یا دلیل دیگری داشت؟
اتفاق  این  در  رهبری  معظم  مقام  کید  تا معتقدم  من 
گر بگوییم مردم نگران بودند خب  تاثیر‌گذار بود. ضمن اینکه ا
به همان تناسب هم رای آقای جلیلی بالا رفت واختلاف رای 
آقای جلیلی با آقای پزشکیان دو میلیون و هفتصد هزار است 
و آنچنان اختلاف فاحشی نیست. ولی ما باید این مشارکت را 
به پای رقابت مردم بگذاریم که مردم خواستند رقابتی داشته 
گر بنا است تغییری در  باشد و به این باور رسیده بودند که ا
دولت باشد فقط از راه انتخابات است که می‌توانند تغییر ایجاد 
کنند. لذا مردم در دنیا هم متوجه این قضیه هستند که هیچ 
راهی جز انتخابات برای ایجاد تغییر نیست که بتوانند باورهای 
خود را دنبال کنند و مطالبات خود را پیگیری کنند. مردم در 
این دوره از انتخابات هم به فرمایشات مقام معظم رهبری نگاه 
داشتند و هم اینکه باور مردم این بود که دولت دیگری با نگاه 
کثریت محترم است.  آقای پزشکیان داشته باشیم که این نظر ا
    شاهدیم که بد اخلاقی‌های پیش از انتخابات حتی 
پس از پایان انتخابات نیز ادامه دارد و باز هم یکسری 
گویا برخی جریانات از  که  برخوردهایی صورت می‌گیرد 
کار دولت جدید هستند؛  ل‌ در  همین ابتدا دنبال اخلا
اساسا این نوع مواجهه‌ها با آنچه که مقام معظم رهبری 
وم همکاری با دولت منتخب می‌گویند در  در خصوص لز

تضاد نیست؟
گر امروز پس از  البته این اتفاق در تمام دنیا هم هست، اما ا
انتخابات نیز همچنان رعایت یکسری اصول و اخلاق نمی‌شود 
من هم معترضم. آقای پزشکیان چه باب نگاه سیاسی بنده 
باشد چه نباشد به هر جهت رئیس‌جمهور این کشور است 
و باید احترام بگذاریم و کمک شود و هر کسی در حد بضاعت 
گر دولت آقای پزشکیان هم علاقه‌ای  خود کمک کند. حال ا
گروه‌های دیگر و برنامه‌هایشان  نداشته باشد از تفکرات 
استفاده کند یا خیر مقوله‌ای جداست اما اینکه بخواهد بد 
اخلاقی شود کار پسندیده‌ای نیست. ما در نظامی زندگی 
می‌کنیم که مبتنی بر اسلام است و اسلام هم دین اخلاق، 
سیاست، تدبر و مدیریت است و باید به گونه‌ای عمل کنیم 
که جای نگرانی ایجاد نشود و آقای پزشکیان هم این حق را 
دارد که تیم خود را بچیند و تصورش هم این است که حتما 

می‌تواند موفق باشد. 
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فراسو

ذره‌بین
کیش و مات در سه حرکت

وقتی جناح راست توانست در سه دوره 
کمان  انتخابات بدون حضور جدی رقیب، حا
ع بهارستان - دوره یازدهم و دوازدهم- و  بلامناز
ریاست جمهوری دوره سیزدهم باشد، تصور 
می‌شد که دوران چپ‌ها - و نسل بعدتر آن‌ها 
یعنی اصلاح‌طلبان- برای همیشه تمام شده 
است. علاوه بر این، اصولگرایان و جریان راست 
بودند که مکرر و مرتب پوست‌اندازی می‌کردند 
و با ایجاد شاخه‌ها جدید هم نهادهای انتصابی 
و انتخابی را به نام خود می‌زدند و از دانشگاه 
تا  عالی  شورای‌های  تا  مجلس  از  حوزه،  تا 
اتاق‌های خالی انجمن‌های کوچک و بزرگ را 
از آن خود می‌کردند. یک بار در سال ۱۳۷۶ یکی 
از اصلاح طلبان سرمست از پیروزی به کنایه در 
گفت‌و‌گویی از پایان دوران اصولگرایی خبر داد 
و جمله‌ای عجیب گفت: »اصولگرایان را دم در 
نظام گذاشتیم.« بعدها البته روزگار برای گوینده 
این جمله عجیب چرخید، همان‌طور که برای 
اصلاح‌طلبان. بزرگ و کوچک در جناح راست 
اما از اسفند سال ۱۳۹۸ که بهارستان زیر سایه 
اصولگرایان رفت شاید همین حس را داشتند؛ 
اینکه جریان چپ را دم در نظام گذاشتند و دیگر 
بازگشتی در کار نیست. آن‌ها مطمئن سرمست 
از ناامیدی اجتماعی مردم از صندوق‌های رای 
و خوشحال از همراهی اپوزیسیون برای تحریم 
انتخابات، اصلاح‌طلبان را دم در نظام تصور 
می‌کردند و نظام را در حال بستن در به سوی 
که هیچ دق‌البابی  آن‌ها. بستنی همیشگی 
دیگر نتواند آن را باز کند. راهبرد اصلی آن‌ها از 
روی برنامه ریزی یا به ناچار تکثر و تکثیر بود؛ 
از نواصولگرایان تا ا تکنوکرات‌ها تا تلاش برای 
احیا شیوخ و سنتی‌ها، از شریان و شانا تا چنارها 
و پاجوش‌ها. این تفکیک‌ها آنقدر زیاد بود که 
از یک طرف باب امکان وحدت را برای آن‌ها از 
بین برد اما دلخوش بودند که در رقابت‌های 
بعدی بین خودشان بالاخره چهره و جریانی با 
شناسنامه »راست« است که از صندوق بیرون 
کمیت در سه  می‌آید. آش یکدست‌سازی حا
سال گذشته آنقدر شور شد که مکرر هر چهره و 
جریانی دیگری را از دایره انقلابی خالص بیرون 

می‌کرد. 
   حذف راست میانه

سنگ اول را خود شورای نگهبان گذاشت 
وقتی چهره‌ای همچون علی لاریجانی که زاده 
جریان راست بود و به‌رغم اینکه آن‌ها او را از خانه 
پدریش رانده بودند حاضر نبود تا برای خود 
شناسنامه اصلاح‌طلبی بگیرد، ردصلاحیتش 
کردند. ایجاد یک ترکیب سراسر از جریان راست 
می‌توانست خیال شورای نگهبان و جریان 
راست را پیروزی در رقابت راحت کند اما ایجاد 
یک روزنه کوچک نتیجه‌ای غیرقابل پیش‌بینی 
را برای آن‌ها رقم زد. وقتی لشکر چهره‌های 
مختلف جریان راست- از قالیباف تکنوکرات 
کانی و قاضی‌زاده هاشمی پوپولیست تا  و زا
پورمحمدی سنتی و جلیلی تندرو- مقابل 
مسعود پزشکیان صف کشیدند، بسیاری با اتکا 
خ پایین مشارکت  به آمار و البته اطمینان از نر
پیروزی یک چهره راست را محتوم و حتمی 

دانستند. 
   حذف شاخه‌های دیگر راست توسط 

مردم 
با این وجود هر کدام از این چهره‌ها یک 
به یک یا خود کنار رفتند یا با رای مردم کنار 
علی  پورمحمدی  مصطفی  شدند؛  گذاشته 
رغم اینکه سعی داشت ستاره یکه تاز عرصه 
رقابت‌ها باشد در دور اول مغلوبه شد؛ نماد و 
نشانی از پایان دوران شیوخ و راست سنتی که 
حتی در پایگاه رای اصولگرایان نیز مورد عنایت 
گرچه بر  و توجه نبود. محمدباقر قالیباف ا
مدار کارآمدی و کلیدواژه‌های پرکار و جهادی 
مانور زیادی داد اما حواشی او را مغلوب کرد- 
گرچه قالیبافی‌ها تازه اول راه تسویه حساب با  ا
که  جریان پایداری و جلیلی خواهند بود، چرا
آن‌ها را عامل شکست جریان راست در این 
انتخابات می‌دانند. قالیباف هم در مرحله 
نخست حذف شد. قاضی‌زاده هاشمی هم 
که سعی می‌کرد نماینده گفتمان دولت باشد 
کانی که  در عرصه باقی نماند. حتی علیرضا زا
می‌خواست با اصرار و اجبار خود را رابین‌هود 
جریان راست جا بزند، تنها چند روز بعد از خط 
و نشان کشیدن برای کاندیدای جریان چپ 
کرد. مرحله دوم  کناره‌گیری  یعنی پزشکیان 
رقابت بین تندروهای جریان راست و مسعود 
پزشکیان شد. تصویر این بخش از جریان راست 
به اندازه برای مردم غریب بود که بسیاری که رد 
دور نخست بی‌اعتنا به نتیجه انتخابات در آن 
شرکت نکرده بودند از هراس قدرت گرفتن این 
اقلیت جریان ریاست پای صندوق آمدند و نام 
مسعود پزشکیان را در صندوق انداختند. حالا 
جریان راست مغلوب در حال زدن نیشه و کنایه 
به هم هستند. با این وجود و به‌رغم اینکه این 
جریان هنوز در نهادهای به جز دولت جاخوش 
کرده، اما پیروزی پزشکیان پیام پایان عمر 
سیاسی آن‌ها را بیان می‌کند. در نیمه تیرماه 
سال ۱۴۰۳ می‌توان با قاطعیت گفت که در یک 
رقابت سیاسی مشخص شد که عصر تمامی 
اشکال و انواع جریان راست تمام شده است؛ از 
، از پوپولیست تا ایدئولوژیست  پاجوش تا چنار
و هر ورژنی که از دنده راست برخاسته است. 
که آیا عملکرد دولت  سوال اصلی این است 
پزشکیان و البته نحوه تعامل و برخورد دیگر 
دستگاه‌ها و نهادها با او فرصتی برای احیا جریان 
چپ خواهد بود؟ آیا جریان راست که امروز »مزه 
کستر خود  تمام شدن« را می‌چشد دوباره از خا

برمی‌خیزد؟ باید منتظر ماند و دید. 

امیررضا واعظی آشتیانی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

تحلیل اشتباه یکی از عللتحلیل اشتباه یکی از علل
 

 شکست جبهه انقلاب بود شکست جبهه انقلاب بود

آرمان ملی- حمید شجاعی: شاید زمانی که نتیجه احراز صلاحیت 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم از سوی شورای 
نگهبان اعلام شد و در کلان ماجرا 5 کاندیدای اصولگرا در مقابل 
تصور  هم  خودشان  گرفتند  قرار  اصلاح‌طلب  کاندیدای  یک 
نمی‌کردند که تعدد نفراتی نه تنها باعث قوت که باعث ضعف آنها 
شود و راه را برای تک کاندیدای اصلاح طلب انتخابات باز کند. اما 
به واقع عدم تحلیل درست از شرایط به ویژه پایگاه رای 18 میلیونی 
رئیسی و از طرف دیگر برداشت نادرست از اینکه جمعیت حاضر در 
تشییع رئیس‌جمهور فقید لزوما به آنها رای نخواهند داد باعث شد 
تا نه تنها قائل به اجماع و وحدت نشوند بلکه حتی پس از شکست 
گر هر یک کنار می‌رفت  نیز امروز یکدیگر را مقصر جلوه دهند که ا
امروز دیگری جای مسعود پزشکیان در پاستور بود. اما واقع مساله 

این است که پزشکیان به خوبی توانست از نقاط ضعف کاندیداهای 
اصولگرا استفاده کند و کاری کند تا آنها در زمین او بازی کنند. از 
همین‌رو نیز در یک دو قطبی کامل کاندیدای اصلاح‌طلبان توانست 
سعید جلیلی، کاندیدای اصولگرایان تندرو را شکست دهد تا نشان 
دهد که مردم در کدام سمت ایستاده‌اند. حال مسعود پزشکیان 
که ار ابتدا بسیاری تصور نمی‌کردند او به قدرت برسد رئیس‌جمهور 
است و دولتش را تشکیل می‌دهد؛ اما اصولگرایان همچنان به جای 
آسیب‌شناسی شکست جلیلی یکدیگر را مورد عتاب و خطاب قرار 
می‌دهند. برای بررسی انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، علل 
شکست اصولگرایان، افزایش مشارکت مردم و برخی بداخلاقی‌ها 
»آرمان ملی« با امیررضا واعظی‌آشتیانی، فعال سیاسی اصولگرا به 

گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید. 

انقلابیون به جای متهم کردن یکدیگر ببینند کجا 

اشتباه یا سهم‌خواهی کردند

آقای قالیباف پیام انتخابات مجلس را جدی 

فتند نگر

طیف آقــای قالیبــاف تحلیل کنند کــه وقتی 
آقــای قالیبــاف در انتخابــات مجلــس نفــر 
چهــارم می‌شــود آیــا چنیــن شــخصی ایــن 
شــرایط را می‌توانــد داشــته باشــد کــه در 
انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته 
. از ســوی دیگر گفته می‌شــود  باشــد یا خیر
بنا به گفتــه برخی نماینــدگان مجلس برای 
ریاســت آقــای قالیبــاف در مجلــس از وی 
قول گرفته بودند که به شرایطی به شما رای 
می‌دهیم که در انتخابات ریاست جمهوری 
وارد نشوید. آقای قالیباف نیز به رغم اینکه 
قــول داده بــود، امــا بــه انتخابــات ریاســت 

جمهوری ورود کرد


